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 چکیده

ی اوسم  تواوتمدا اسم  ت    ی تیم  اد  حم س  دا ارس و  ت  ت رسم  ااسمد ن
، ت  ی م ر زی م ،  ار وور و د م سمممب  سم وواژکاود م ب  ، ت فیر ی   و د دوا

تزغ  احی ر س و  ج  ا  و   ن گفد ر،  دوسیم   ز ،  تاوی س و ح ا اوا
ی اوسمم  ار ااسممد ن زان و روااتا ار تونممی  قی د و ن  .  س  و تتمم اید

ااسمد ن از حمگ اس ی  تی ک گ یدا  ا ی   و د دواو د  ام  تا ی او را 
حممگ اس ی   ا ی اوسمم  ار تونممی  قی د و ن این .  حممکس اااک اسمم 

ار این .  سم   ی او را ویز ای  ا   اک اسم ،  تی ک ت اک  س آنااسمد ن از  
ا مزامم ر   از  گمیم و  تمیم ک  تمم   و  تمونمممیمفم بتم م میم م   تمم  روش  پمژوسمش 

اتی ر ت جتمدا ااسمد ن زان و روااتا ،  و دح  ی ر ارون دد  او  ا د ت  و
و دورا    اک  اود  ب،  ااسمد ن اسم انم    س و  را  ا تونمی  حم امی 

تم  تم  ت رسممم  و ت  یمس اوادمس    مدت  آو گم نوگم رومد .  اسیمد   وا م وو ق ار
 .دوتپ ااز  ت دی گذار ار حکس و د دوا ار ااسد ن زان و روااتا تا این دیم
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 مقدمه

شییاهنامه فردوسییی اسییت که اور شییگردهای ه عاشییقانهای  داسییتان زال و رودابه یکی از داسییتان
شیاعر در آفرینش شیکش و محتوای آن به متااب نتیان داده شیود به درد و دریافت و ل   ادبی  

چگونگی فرم و محتوا در این ا ر ه  تتش برای نقد و تحلیش سییبک شییناسییانه بر پای.  خواهد رسییید
 یاری   یرو ارتا پژوهتییگر را در درد و شییناخت مالب و فرم زیبا در  هت مرنا و محتوای    مدروران

ترکیب  ،  وزن و آهنگ مناسیب،  یاللایور خدهد تا با بررسیی شیگردهای زبانی و ادبی هم چون می
لحن مناسیب   و  نحوی و ادبیهای  توازن،  انسیجام زبانی،  و برسیاخته  خوردهتراش   هایوانه،  هاوانه

اسییاسییا  عنالاییر .  ناشییناخته در ارزشییمندی این شییاهکار ادبی را به خوانندوان بنمایاندای  ه نبه
عاافه و خیال  سیتجو  ،  لف ،  همچون مرنا  ییهامؤلفهتوان در  یک ا ر هنری را می  هدهندتتیکیش

 ییا (  تلفیقی)  یبیترکدر تمیامی آ یار هنری و ادبی عنیالایییر می کور بیه لایییور   ،  بیه بییانی دیگر.  نمود
ترین عنریر توان اسیاسییعنریر مرنا را می،  در این میان.  (1399،  شیوند )ونیف داوانه دیده می

هیا و  نگرش ،  هیامجموعیه انیدیتییییه  کننیدهیتیداع،  ییک ا ر ادبی ملمیداد نمود چرا کیه این عیامیش
یک ا ر هنری   دهندهیشتتیکوفتمان درونی الایلی ،  عنریر مرنا،  در وامع.  اوسیاسیا  نویسینده اسیت

، لف ،  ای و درونی یک ا ر ملمداد نماییماندیتیه  همایاور مرنا را بن.  اسیتلف  ، عنریر دوم.  اسیت
ررف هنری ،  مرنا م روف و لف ،  بنابراین؛  رودبیرونی و زبان وفتاری یک ا ر به شیییمار می  همایبن

مهمی به نام مدر  تتیش )عاافه( نیز و ود دارد  مؤلفه،  در کنار این دو عنریر.  اسیتیک ا ر ادبی  
خیالا  و اوسییاسییا  شییاعر یا نویسیینده را موام بتتیییده و  ،  هااندیتییه، عوااف، که بر اسییان آن

این مفهوم زمیانی از .  (1401،  میزان ا روی اری را بر متیاایب ترمیق خواهید بتتییییید )اسیییکولز
ت بیتیییتر و ملمون  ی  ، شیییود که در درون خود از مفاهیمی همچون عتیییقتری برخوردار میاهم 

عنریر عاافه  ،  ل ا.  ای ماندوار بهره بردفضییلت و وفاداری و دیگر عنالایر عاافی به شییوه،  دوسیتی
،  ار غنایی تا آ   هاسیتآنترین  از وماسیی که مدیم،  در همه آ ار،  یا مدر  تتیش بالای یک ا ر هنری

ا ربتتی  ،  در راستای ماندواری،  م کور یهامؤلفهمجموع  .  شودترلیمی و رمان دیده می،  نمایتی
ت اسییت )نوروزی ی    ه شییاهنام ،  بر این اسییان .  (1399،  و موام یک ا ر ادبی بسیییار مهم و وازز اهم 

لف  و مدر   ،  و شیته از برخورداری از عنالار مرنا،  یکی از ماندوارترین ا ر هنری  مثابهبه،  فردوسیی
دو موعییوع مهم  چگونه وفتن« و  ،  ترهمواره سییری در تبیین هرچه بهتر و شییفاف،  بالای تتیش

.  توان در مالب تحلیش فرم و محتوا بدان پرداخت مفهومی که می.   چه وفتن« شییاعر داشییته اسییت
بررسیییی عملی .  اسیییتبییان مفیاهیم بیا زبیان ادبی  ،  هیای ییک ا ر هنریترین رسیییالیتیکی از مهم

های این نوع هنر کتمی را بهتر نمایان سییازد تواند زیباییهای ادبی شییرر ادبیا  فارسییی می نبه
در .  نیازمند وود  درونی محتوا و فرم یک ا ر هنری اسیت،  اسیاسیی  مسیئلهاین  .  (1400،  )روشینی

هرچه .  و به هم مرتبط هسیتند  ناپ یریی دااین راسیتا بایسیتی اذعان داشیت محتوا و فرم مفاهیمی  
توان از روی فرم هنری نیز تنوع محتوا را می،  لی ا،  تر بیاشیییدفرم بیایید غنی،  تر بیاشیییدمحتوا پیچییده

،  در وامع .  مضاو  نمود و از ارفی دیگر به ماندواری و عمق تأ یرو اری آن ا ر هنری بیتتر پی برد
،  اسیییت کیه بیه بسیییییاری از شیییاعران  مزورازپرراغلیب موهبتی  ،   یاودانگی و میانیدویاری آ یار ادبی
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ای میدرتمنید بتتیییییده و در ادامیه آنیان را بیه ترمیق هنری انگیزه  -نویسییینیدویان و خیالقیان آ یار ادبی

تحلییش فرم و  ،  بنیابراین؛  (1402،  کنید )کریمی وکیاد بیتیییتر مرنیایی و محتوایی آ یار ترغییب می
ه به آن هم برای شیاعران و نویسیندوان در مقام   مسیئله،  محتوای یک ا ر ادبی مهمی اسیت که تو  

ت   یی  ،  بتش مهمی از تمیایز   کیهینحو بیه  اسییییتخیالق ا ر و هم برای متیاابیان بسیییییار ویازز اهم 
 .بدان وابستگی دارد،  مقبولیت عام و ماندواری یک ا ر هنری فاخر

وکیم ابوالقاسیم فردوسیی   هشیاهنام،  و ماندوارترین آ ار وماسیی در ادبیا  فارسیی  ینتر مهمیکی از 
،  فرهنگ و هویت ایرانیان ،  بیت و عمدتا  با موعیوع تاری  ایران باسیتان  هزارپنجاهاسیت که بیش از  

و شیته از پیوند  ،  سینگوراناین ا ر .  ایرانی نگاشیته شیده اسیت  پهلوانانها و اسیطوره،  اعرا   هومل
هویت و تبیین فرهنگ و فضییییلت داشیییته ،  اختا،  عمیقی که با هویت ایرانیان و مجموعه آدا 

از شیهر   هانی برخوردار بوده و بر ایف وسییری از شیاعران و نویسیندوان داخلی و خار ی  ، اسیت
کیه در مطیالیب   وونیههمیان.  (1401،  ا ر وی ارده اسیییت )مهیا رانی  2و ووتیه  1همچون ویکتور هووو

مدر  بالای تفکر و ترمق شیاعر و نیز شیرایط  ،  بینیای از نبوغ و  هانمجموعه،  فوا تبیین وردید
زمانی متیتمش بر سیی سیال  ههویتی و تمدنی ایرانیان بسیترسیاز خلق این ا ر ادبی در باز ،  فرهنگی

وار و مسییتمر عنالاییر  به لاییورتی سییلسییله،  های شییاهنامهفردوسییی در بسیییاری از داسییتان.  وردید
الاییلی پژوهش   همسییئل،  بر این اسییان .  های خود را با ن می سییتودنی تبیین نموده اسییتداسییتان

. استفردوسی با تأکید بر داستان زال و رودابه   هبررسی و تدمیق در فرم و محتوای شاهنام،  کنونی
از هروونه    به دوربینانه و الایییلی بررسیییی و تحلیلی وامع  مسیییئلهدر پژوهش کنونی  ، به بیانی دیگر

موسیقی و محتوا در داستان زال ،  ترویر، میزان و چگونگی پیوستگی زبان،  داوری ارزشی از نحوه
 .استو رودابه 

این پژوهش تتشییی برای نمایاندن رابطه بین فرم و محتوا در خلق یک ا ر وماسیییقعاشییقانه از 
ووناوون و فرم و  های  روش   یریکارو بهشیاهنامه اسیت و این که فردوسیی چگونه توانسیته اسیت با 

 .یک ا ر  اودانی را از خود به یادوار بگ ارد، داستان زال و رودابه  در آفرینش  ن یریبمحتوای  
 پژوهشپیشینه 

ا انجام شییده اسییت    به شییکش مقاله و کتا ، داسییتان زال و رودابهه بسیییاری دربار های  پژوهش ام 
سیرید  . فرم و محتوا پرداخته باشید متو ه نتیده اسیته ا ری به شیکش منسیجم که به هر دو مقول

 درآمدی بر اندیتیه و هنر فردوسیی« به بررسیی شیاهنامه بر اسیان فرم و محتوا    ومیدیان در کتاِ  
شیییاهنیامیه را از من ر  ،  میدمرلی سیییرامی نیز در کتیا   از رنیگ ویش تیا رنج خیار«  .  پرداختیه اسیییت

ی  پژوهتی کتا   لایور خیال در شیرر فارسیی« ا ر  شیفیری کدکنی نیز  . واکاویده اسیتشیناسیی  شیکش
رعیا در کتا     اللهفضیش . اسیت  بتغتهای  انتقادی در تطور ایمانهای شیرر پارسیی و سییر ن ریه

ما ا؛  شییاهنامه پرداخته اسییتهای  به تفسیییر و تحلیش محتوایی داسییتان  پژوهتییی در شییاهنامه

 
Victor Marie Hugo. 1 

Johann Wolfgang von Goethe. 2 
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لاییور     شییاهنامه بر اسییان هر دو  نبه فرم و محتواهای  تحلیش داسییتان  پژوهتییی در خرییود

 .نگرفته است
 پژوهشاهمّیّت و ضرورت 

در تبیین   آنچه.  رودبتش مهمی از هویت فرهنگی و تمدن ایران به شییمار می  فردوسییی  هشییاهنام
ت والایی برخوردار اسیییت مجموعه نگرش  ی  ها و نقدهایی اسیییت که بر دیدواه،  هاشیییاهنامه از اهم 

تحلیش فرم و محتوای این ،  بر این اسیان .  شیودهای روایت شیده در این ا ر فاخر دیده میداسیتان
ت خواهد بود ها ر نیز بالطبع برای بسییاری از شیررپژوهان ووز  ی  ، به بیانی دیگر.  اسیاایری وازز اهم 

زال و  ،  های متیهور شیاهنامه همچون رسیتم و سیهرا در داسیتان،  اینکه فردوسیی در وام نتسیت
هایی به خلق آهنگر با تمسیک به چه شییوه هبیژن و منیژه و دادخواهی کاو،  سیوگ سییاوش ، رودابه

ف و اغراعییی به این شییاعر نامی ایرانی با چه اهدا،  و در وام دوم اسییتاین آ ار مبادر  نمود مهم  
ت اسیتداسیتان ی  ،  ها وونه،  هاترمق و بررسیی دمیق والت،  بنابراین؛ ها پرداخته اسیت نیز وازز اهم 

.  شیود مهمی ملمداد می ههای شیاهنامه برای متاابین نکتها( در داسیتانفرمها )وفتمان و شیکش
ت دوم این پژوهش را می یی  توان از وییث تکثر و تریدد فرم و محتوا در آ یار ادبی ن م فیارسیییی  اهم 

دسیتتوش  ،  تاکنوناز دیرباز  ،  شیرر فارسییبایسیتی اذعان داشیت اسیاسیا   ،  بر این اسیان .  دانسیت
شییماری به لحاه فرم و محتوا شییده اسییت و شییکوفایی شییرر و اد  نیز در ورو همین  تغییرا  بی

لا  اسییت های نوینی در تاری  شییرر و اد  این موعییوع به خلق و ایجاد شیییوه کهینحو به،  تحو 
 .آن افزوده است  یبر غنافارسی شده است و 

 روش پژوهش
به تحلیش فرم و محتوا در داسییتان  زال و  ،  پژوهش واعییر بر اسییان روش تولایییفی ق تحلیلی

ها نیز اسیییتفاده از منابع مکتو  و دسیییت اول آوری داده مع  هشییییو. مبادر  خواهد کرد رودابه«
دارای فرم و محتوای    ن یریشییییاهنیامیه بیه عنوان ییک ا ر ادبی و هنری ب  .ای اسییییتکتیابتیانیه

تا ابزارهایی که فردوسییی در سییرودن   یم؛ بنابراین ما در این پژوهش بر آناسییت  یفردمنحرییربه
. امید اسیت این پژوهش مسییر بررسیی شیاهنامه به کار ورفته اسیت از ن ر فرم و محتوا بررسیی کنیم

ور بر آن اسیت آ ار ادبی فاخر را هموار کند و مورداسیتفاده پژوهتیگران مرار ویرد. در ادامه پژوهش
زال و رودابه را با وف  ن م داستان، از ن ر فرم و محتوا مورد بررسی،    یفا تا برخی از ابیا  از تولا

 مرار دهد.  یشناستحلیش، نقد ادبی و سبک
 بحث و بررسی

که زال برای کتییوروتییایی به سییرزمین کابش    کاویمیداسییتان را از ن ر فرم و محتوا از آن  ایی م
. مهرا  با هدایای فراوان رسییدشییود و خبر آمدنش به ووش مهرا  پادشییاه کابش میرهسییسار می

سییازد  . زال پایگاهی برای پ یرش مهرا  و اارافیانش میرودبرای اسییتقبال از زال به دیدارش می
زده شیده زبان نگرد شیگفتکه شیکوه و ومار و زیبایی مهرا  را می . زالکندو او را مهمان خود می

وویید کیه . در این هنگیام یکی از همراهیان و نزدیکیان مهرا  بیه زال میوتیییاییدبیه تحسیییین او می
 .مهرا  دختری دارد که رویش از خورشید هم زیباتر است
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 توصیفات رودابه از نگاه یکی از نامدارانِ کابل

رودابه دختر مهرا  کابلی )از خانواده عیحاد( اسیت عتیق او با زال پسیر سیام نریمان از زیباترین  
او . است سرکش و مرمم و مقاومای  هرودابه در شاهنامه چهر. غنایی شیاهنامه اسیتهای  داسیتان

رودابه در زیبایی از خورشید  .  نهدمی  زال را بر تا داران ایران و انیران تر یح،  یپسند متکشه با هم
، این بانوی زیبا که فردوسیی او را با لایفاتی چون  بهتیتی سیرتاسیر آراسیته«. و ماه نیز برتر اسیت

. نماد عتیق و دلدادوی در شیاهنامه اسیت،  سیتایدمی  پردانش و خواسیته«  نیکوتر از خورشیید« و 
بتواند    یخوببهفردوسیییی در تولاییییف رودابه در این داسیییتان شیییگردهای خالایییی به کار برده تا 

 .راهری و درونی بانویی را که مرار است مادرِ پهلوانِ بزرگ ایران شود به ترویر بکتدهای  ارزش 
میییان مهییان  از  نییامییدار   یکی 

 
 چنین وفیت بیا پهلوان  هیان  

 ( 10۶: 1394 ی،فردوس)   
 

 پ  پرده او یکی دختر اسییییت 
 

 اسییت  یکوترکه رویش ز خورشییید ن 
 )همان(   

اسییت که در   هاوانهچینش درسییت ،  در فرم و محتوای خو  در یک ا ر هنری  مؤ ریکی از عوامش   
نرمی و یکدسیتی ابیا  در آغاز داسیتان از نرمی و لطافت ،  شیود از ارفی روانیمی  ابیا  بالا دیده

ه نکت، بهره برده  هاآناز  آواییهای  شیگردهایی که شیاعر در همراهی و تناسیب.  عتیق وکایت دارد
فردوسیییی با اسیییتفاده از .  دهدمی ارزشیییمند دیگری اسیییت که ارزش موسییییقایی شیییرر را نتیییان

موسیییقی کتم را در ابیا   ،  همراهی دو وانه در کنار هم با آوا یا آواهایِ تکرار،  آواییهای  تناسییب
میان«     هایوانهآغازین و های  با تکرار واج   پ « و  پرده«  هایوانه. بالا بیتتر نتان داده است

مرتیوا زیبارو در ادبیا  ما به خورشیید و  .  مهان« با بیتیترین تکرارِ آواها دلیلی بر این مدعاسیتو  
.  دهد می کار تتیبیه را با اغراا بهتر نتیان، شیود اما فردوسیی در تولاییف زیبایی رودابهمی  ماه مانند

برخاسیته از واج  ش«   تتیبیه تفضییش( آوایِ ). رویش از خورشیید هم نیکوتر اسیت،  زیباروی داسیتان
مفهوم   اسیت ترکیب ولایفیِ پهلوان  وان که کنایه از زال.  کندمی  داعیشیادابی و نتیاط رودابه را ت

 .شودمی زال را یادآور  یی و فت
مهرا  دختری در :  وویدمی  در تولاییییفِ دخترِ مهرا  به زال چنین،  یکی از بزروان دربار مهرا  

مهرا  نتسیت به ویژویِ  وی در تولاییف دختر  . از خورشیید زیباتر اسیت  اش چهرهپِ  پرده دارد که  
او را کسیی ه  در پِ  پرده بودن دختر کنایه از این اسیت که چهر .  کندمی اشیاره   پِ  پرده بودنش«

 .کندمی را ولافها  تاکنون ندیده است و او هم شنیده
و    یسییاز پنهانشییود که یکی از عتزم  می در شییاهنامه  یکی« برای عتمت نکره و ابهام اسییتفاده

 .(303:  ۶139،  کاردل ایلواریو   وفاییاست )مرنایی در وماسه    یساز بر ستهابهام و 
 سیییر تیا بیه پیایش بیه کردار عیاج  ز

 
 به رش چون بهتت و به بالای ساج 

 ( 10۶: 1394 ی،)فردوس   
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یک تتیبیه در مریراع اول و دو تتیبیه در مریراع  .  از سیرتا پای رودابه مانند درخت عاج سیفید اسیت

از .  شییود؛ به رش چون بهتییت در برابر به بالای سییاجمی  مرییراع دوم توازن نحوی دیدهدر  . دوم
عیمن اینکه .  « اسیتبهمتیبهمافیه در هر دو مریراع  . ارفی توازن بتغی هم در مافیه و ود دارد

و    اندسییاختهرش و بالا با هم تناسییب زیبایی  ،  پا،  سییر  هایوانه.  عاج و سییاج با هم  نان هم دارند
شیکش و فرم ، این شیگردهاه هم.  این عوامش به موسییقی بیتیتر بیت کمک شیایانی کرده اسیته  هم

 .هنری شاهنامه مرار داده است  هاییتبشاهزیبایی به این بیت داده است و آن را در ردیف 
ع یم وماسیییی در لحن   تأ یرفردوسیییی با تبدیشِ  و از« به  وز« که راهرا  تغییری سیییاده اسیییت   

  و از« والایییش  این اشیییبیاع با   کهیدروال،  آوردمی  ومیاسیییی از اریق اشیییبیاع هجیای مامبیش پدید
 .(452:  1401،  ومیدیانشود )نمی

فتِ سیییمینش متییکین کمند   بر آن سییك
 

بنیید   پییای  ولقییه  چون  وتیییتییه   سیییرش 
 ( 10۶: 1394فردوسی، )   

فت. کرده است  تریوماسترکیب ولافی مقلوِ   متکین کمند« کتم را    کتف،  دوش : سك
شیاعر در .  یکی از مریارهای زیبایی اسیت،  بلندیِ مو.   کمند« اسیتراره از موهای بلند رودابه اسیت

  یب ترکتناسییب آوایی به کار رفته در  . وماسیییِ کمند اسییتفاده کرده اسییته تولایییف مهرمانان از وان
در  متیییکین کمند« ارزش    «د  سیییفت سییییمین« با آوای  ن« در ابتدای این دو وانه و آوایِ  

 .موسیقایی شرر را نیز بیتتر کرده است
پای ه چونان ولق،  و سییم وونش افتاده اسیت و سیرش ای هنقرهای  موهای متیکین رودابه بر شیانه

 .بند است
 دو چتیییمش بسیییان دو نرو  بیه بیاغ 

 
زاغ  پیییر   از  بیییرده  تیییییییرویییی   میییژه 

 ( 10۶:  همان)   
 تتیبیه تفضییش( اغراا در تولاییف زیبایی رودابه )مژوان رودابه به پرهای زاغ    سییاهیِ  دادن ِ برتری
 نان در   هایوانهو ود .  مهم یک ا ر وماسیی اسیتهای  عیمن اینکه اغراا هم از ویژوی.  اسیت

شییرر ارزش هنری ،  با کاربرد  نان در  ایگاه مافیه.   ایگاه مافیه توازن بتغی ایجاد کرده اسییت
یکی از شیگردهای اسیتاد تون در بیان تولاییفا  راهری مهرمان برای . بیتیتری پیدا کرده اسیت

همراهیِ  ؛ که در این بیت  چتیم« با  اسیت  همراهی لایفت شیمارشیی پیش از مولایوف،  بیتیتر  یدتأک
 .لافتِ  دو« به کار رفته است

در عین وال باغ را باید و ودِ پر نقش  . شیکفته در باغ تتیبیه شیده اسیتهای  چتیمان رودابه به وش
،  باغ ،  مژه،  نرو   هایوانهبین  .  دو« موسییقی آفرین شیده اسیته تکرار وان.  و نگار رودابه دانسیت

 .شودمی  آوایی و وانوانی دیدههای  تناسب،  تیروی و پر،  زاغ
 

ایییراز کیییمیییانِ  بسیییییان  ابیییرو   دو 
 

نییاز  و  متییییک  از  پیوشیییییییده  تیوز  او   بیر 
 ( 10۶:  همان)   
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پوسیتی  .   توز« در مرنی پوسیت اسیت.  ادا  تتیبیهِ  بسیان« بار وماسیی کتم را بیتیتر کرده اسیت

های کاربرد لایفت.  اندهپوشییدمی نازد و سیتت از درخت خدنگ که بدان چوبه کمان و زین را فرو
 .بیتتر است و کوبندوی کتم را مو ب شده است  یدتأکشمارشی مبش از مولاوف برای 

از آن  . از تارهای نازد و تیره فام ابروان رودابه  انگیزیالخاسییت نغز و ای  ه توز متییکین« اسییترار
:  138۶ی،کزاز است )روی که رودابه در ناز و آسیایش و به دور از کمترین رنج و سیتتی پرورده شده 

401) 
فردوسی بزرگ . آوازه داشته است،  همچو کمان چاچی،  اراز« نام شهری بوده است که کمان آن

واهانه خواسیته اسیت که داسیتان عاشیقانه زال ،  برای تولاییف رودابه و در تتیبیه ابروان او به کمان آ
 .و رودابه را با وماسه پیوند بزند

 
 آراسیییتیه سییییت سیییرتیاسیییر  ابهتیییتی  

 
خییواسیییییتییه  و  دانییش  و  آرایییش  ر   پییك

 ( 10۶: 1394 ی،)فردوس   
رودابه چونان .  در ابتدای بیت و تقدیم مسییند به کار رفته اسییت  یدتأکتتییبیه رودابه به بهتییت با  

خوبان همه دارند رودابه  آنچه.  آراسیته اسیت، با آرایش و  رو  و دانش یشسیرتاپابهتیتی اسیت که  
  ن« و  ش«های  تناسب آوایی در واج. یک  ا دارد

ر  ر آرایش« از ترکیبا   دید و برسیییاخت،  ترکیبا  با کلمه ِ پك فردوسیییی اسیییت که بارها در ه  مثشِ  پك
فردوسی از  ه  تولایفا  اغراا وون  (303:  139۶،ایلواری  کاردل و  وفاییاست )شاهنامه تکرار شده 

آن روزوار که ه  ویژوی یک زن در  امر  ینتر مهمدارد که وویا  می  رودابه در این داسییتان ما را بر این
  ؛ وریاهری آنیان اسییییتهیای  زیبیایی،  مورد تو یه مردان اسییییت و ییا وتی تنهیا ویژوی مهم زنیان

 .رفتاری متد ارزشمندی نیستهای  ویژوی
بییه  ییوش  دل  را  زال  مییر   بییرآورد 

 
شیییید    و هیوشچینییان  آرام  رفییت  او   کیز 

 ( 10۷: 1394 ی،)فردوس   
عییمن این که یکی از .  شییودمی  کاربرد فرش در ابتدای کتم باعث تحرد و پویایی بیتییتر داسییتان

. بیتییتر مبش از نام زال آمده اسییت  یدتأک مر« ورف اعییافه برای . اسییت  وماسییه نیزهای  ویژوی
 ایگاه مافیه از شیگردهای وکیم اسیت تا این ترکیب کنایی  ترکیب کنایی  دل به  وش آمدن« در 

هوش و  وش در  ایگاه مافیه با هم  نان هم دارند تا به موسییقی بیتیتر بیت  . بیتیتر دیده شیود
 .کمک کنند

ولی راه  . هوش و آرامش خود را از دسیییت داد،  نادیده،  رودابههای  زال با شییینیدن تولاییییف زیبایی
. مهرا  شیاه از نژاد عیحاد تازی اسیت، با ایرانیان روابط پر پیچ و خم نیسیتعتیق بی کمین واه و 

:  138۶رعییا،  اند )اسییت، اما ایرانیان خداپرسییت  یپرسییتدوسییتانه ندارد، م هب و آیینش هم بت
181.) 

شییییییید  تیییح،  بیر  کیوه  سییییر  بیر  زد   چیو 
 

سییییسیییید   ویییتیی  روی  شیییید  یییامیو    چیو 
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 ( 10۷: 1394فردوسی، )  

به   یبتتی  ان)  یتیو تتیبیه روی .  شیمتییر:  وماسییِ تیح  هایوانهتولاییف الوع خورشیید بر پایه 
 وکیم فردوسیی .  سیبک خراسیانی اسیتهای  اشییاء( به یامو  که تتیبیه وسیی به وسیی و از ویژوی

ووناوون تولایف کرده است و هر بار های الوع خورشید را به شکش،  هاداستان  یلالابهتوسی در 
کاربرد دو  .  کندمی  تحرد و پویایی داسییتان را بیتییتر،  این تولایییفا  از ابیرت.  شییکلی  دیدبه 

 .است  سبک خراسانیهای  ورف اعافه برای یک متمم نیز در مرراع اول از ویژوی
 :تولایفا  رودابه از نگاه فردوسی

پییگییاه روزی  مییهییرا ،  کییه  د  بییك  چیینییان 
 

بیییارویییاه   آن  از  بیییییییامییید  و   بیییرفیییت 
 ( 108:  همان)   

یک روز لایبح مهرا  در مریر خود چتیمش به همسیرش سییندخت و  ،  برد از دیدار مهرا  با زال
و ایجاد تحرد و پویایی با آمدن دو    ایجاز در مرراع دوم با و ف مسندالیه.  افتدمی دخترش رودابه

 .فرش در ابتدای کتم
م فرش مرکز  قش  مله و هسیته وزاره ،  ارکان  ینتر مهمفرش از .  کندمی  کتم را مااع و وماسیی،  تقد 

اسیتفاده ها  فرش بیش از دیگر مقولهه کتم از مقولهای  اسیت؛ در شیاهنامه فردوسیی در بین مقوله
در آ ار وماسیییی  .  وزارش کامش یک وزاره اسیییت  ییتنهابهشیییده اسیییت؛ چرا که فرش ایجاز دارد و 

اهمییت  ،  از دیگر دلاییش تقیدیم فریش.  فریش کیاربرد زییادی دارد،  رودمی  تنید و سیییریع پیش  چیزهمیه
الایلی داسیتان دارد و مرار نیسیت زیاد به وواشیی  ه  وزاره اسیت چرا که ووینده سیری در وزارش هسیت

  (  305:  139۶،کاردل ایلوری و  وفایی)  .بسردازد
اوی  اییوان  انییدر  دییید  خیورشییییییید   دو 

 
مییاهییرویچییو    رودابییه  و   سییییییینییدخییت 

 ( 108: 1394فردوسی، )   
یکی از شیگردهای زبانی وکیم در تولاییفا   .  اسیتراره از رودابه و سییندخت اسیت  « دو خورشیید

کند و برد می به موعیوع اشیاره،  هاوانهبا کاربردِ اسیتراریِ    یواهو کلی و   یدتأکاین اسیت که ابتدا با 
ماهروی« را هم  بیتییتر بر زیبایی لاییفتِ   یدتأکبرای رودابه با  .  آوردمی مورد ن ر را هایوانهآنگاه 
سییندخت و رودابه مثش دو خورشیید،  .  برد که از ارزش رودابه در داسیتان نیز وکایت داردمی  به کار

 ست ماهروی.ااند و در عین وال رودابه، نگاری درختان
 بییهییار   بییاغ  هییمییچییو  بیییییاراسیییییتییه

 
نییگییار   و  رنییگ  و  بییوی  ر  پییك  سیییییراپییای 

 ( 108:  همان)   
کنده از وش و سیبزه و   در فریشباغ و ابیرت   وکیم تون در تتیبیه رنگ و  .  و زیباسیت پرنقشبهار آ

کنایه به کار  .   لوه دهد  ترملمون بوی رودابه از فریش بهار اسیتفاده کرده اسیت تا آن همه زیبایی را 
،  منریوریان دهد )می او نتیانه  رفته در این بیت نتیاط و شیادابی رودابه و شیور و اشیتیاا را در چهر 

1390  :85  ) 
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آوای . کرده اسیییت  تریبتغدر  ایگاه مافیه تتیییبیه را  بهمتیییبهتقدم فرش بر ا زای کتم/ کاربرد  

 .  « و  گ« به موسیقی شرر غنای بیتتری داده است،   ر«،   آ«های  برخاسته از واج
 .چونان باغی که در فرش بهار زیبا و پر رنگ و بوی است؛ خود را آراسته است، رودابه

 
بییمییانیید  انییدر  رودابییه  بییه   شییییگییفییتییی 

 
بییر    یییزدان  نییام  بییتییوانییدهییمییی  بییر   او 

 ( 108: 1394فردوسی، )   
با زال   یداراز دنگارم برد  می بیند و یامی  وویا نتسیتین بار اسیت که دخترش را بدین زیبایی،  مهرا 

  درخور او را مناسب ازدواج با دخترش دیده است و نگاهش به دختر از روی مقایسه و  ، در ذهن خود
زیسته و بارها او را دیده می  هم در کنارش و در مررش   مبت  زال بودن و همتایی است وورنه رودابه  

 .است
و ویژوی    اندرودابهتوازن نحوی در دو مرییراع در کاربرد دو ورف اعییافه برای یک متمم که هر دو 

 .بیت را بر سته کرده است،  است  سبک خراسانی
راند که یادآور کتم خداسیت برد می  را بر زبان  خدانام  ، مهرا  با دیدن زیبایی دختر از سیر شیگفتی

 تلمیح()  ینالتالقاز آفرینش وضر  آدم )ع( فتبارد الله اوسن 
مییاه  رد  وییِ بییرش  از  دییید  سییییرو   یییکییی 

 
کییته  عیینییبییر  از  بییر  مییه  بییه   نییهییاده 

 ( همان )   
بر .   وردماه« ترکیب ولافی مقلو  و استراره از لاور  رودابه است.   سرو« استراره از رودابه است

لاییور  زیبای رودابه که مثش ماه روشیین و زیباسییت موی عنبرین که وکم کته را دارد مرار ورفته  
اوج تولایییف و ترییویرسییازی را در این بیت از . اسییت  بوخوش موهای رودابه چونان عنبر  .  اسییت
 .بیندمی در  مله اول مامت بلند رودابه را همچون سرو.  بینیممی رودابه

 
بیییییاراسیییییتییه  وییوهییر  و  دیییبییا   بییه 

 
خییواسییییتییه   از  ر  پییك بییهتییییتییی   بسییییانِ 

 ( همان )   
ر از  واهر اسیت  ییهالبان رودابه  شیبیه بهتیتی سیرشیار از  ؛ واز دیبا بر تن دارد و سیر و وردنش پك

باز هم ترکیبِ  پر  ؛ و بهتیت« در تتیبیه مهرمانان داسیتانبسیامد بالای وانه . زیبایی و  رو  اسیت
 .دهندمی  خواسته را پرورش ،  دیبا و ووهر  هایوانه. استاد تون استه  از خواسته« که برساخت

 توصیفات زال از نگاه مهراب
  ؛ وبتش ع یمی از وماسیه ملی را دربرورفته اسیت  اش یزندو .  وماسیه اسیته  زال پایدارترین پدید

ه هیچ  او آدم وماسییه و  پدر پهلوانی« اسییت ک. آغاز و انجام دوران پهلوانی اسییت،  آغاز و انجامش
ش مریار سینجش و ارزش مهرمانانی  خویتیکاری.  و ودی او نیسیته ای برون از دایر پدیده یا واد ه

پهلوان وماسیه و هم   ترینیمرنو زال هم  .  کنندمی  وسییع وماسیه الوع و افوله  اسیت که در پهن
 (۷:  13۶9،  متتاریاست )چهره شاهنامه   ینتر اسطوره
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 را ها  اما دلزال از راهری زیبا و مردانه نیز برخوردار اسییت اورچه موهایش سییسید و رازوونه اسییت 

زال از زبان دیگران نهایت ررافت را به خرج داده است های  فردوسیی در تولایف زیبایی.  فریبدمی
و شیگردهای شیاعرانه را به کار بسیته و این شیگردها را در فرم و محتوایی خو  به تریویر کتییده که 

 .کندمی چتم هر خواننده را خیره
سییندخت همسیر مهرا  سیراغ زال را از .  رودمی  مهرا  به نزد همسیر،  پ  از دیدار مهرا  با زال

 :وویدمی  ویرد و او نیز در پاس می  مهرا 
را  میهیرا   سیییییینییدخییت   بیسیرسییییییید 

 
را  ز  عیینییا   بییگتیییییاد   خییوشیییییا  

 ( 108: 1394فردوسی، )   
ا  ر و  های  اسییتراره از لب و خوشییا  اسییتراره از دندان،  عن  مروارید اسییت و  او/ خوشییا  ویژوی دك

ر .  عنا  هم اسییتراره از دهان سیییندخت .  ولی در این  ا اسییتراره از دندان اسییت اسییت کنایه از دك
 خوشیا « بدون فالایله  .   وتیودن عنا  از خوشیا « کنایه اسیت از دهان وتیودن و سیتن وفتن

  شیییاهنیامیه    یایی یارا در    هیاوانه  ییآواهماین   ؛ وایجیاد کرده اسیییت  ییآواهمدر کنیار  بگتیییاد«  
 .است  بینیم و یکی از شگردهای زبانی وکیم تون می

 . سیییندخت در مسیییر داسییتان نقش بسیییار مهمی دارد.  سیییندخت مهرمان بردی داسییتان ماسییت
ریتتی  ،  سیین:  نتسیتینه سیین و دخت سیاخته شیده اسیت؛ پار ه که از دو پار اسیت    سییندخت نامی

تواند  می  دخت سیمرغ،  سیندخت، از سی در  سیمرغ« و به همان مرنی؛ از این روی  ترکهناست 
 (403:  138۶،  کزازیبود )

آمییدی؟  چیون  و  امیروز  رفیتیی  چیون   کییه 
 

بییدی  دسیییییت  تییو  از  بییاد  کییوتییاه   کییه 
 ( 108: 1394فردوسی، )   

 مریییراع نتسیییت دیده تکرارِ چون و توازن نحوی در .  ویردمی  سییییندخت سیییراغ زال را از مهرا 
بد از تو دور های  کند که دسیت انسیانمی در مریراع دوم سییندخت برای همسیرش دعا.  شیودمی

سییندخت از وضیور زال در . اسیت  ینتیانسیرزمباشید که وویای نگرانی سییندخت از وضیور زال در  
 .کندمی  کابش اوسان ناامنی

 چه مردی اسییت این پیرسییر پور سییام؟
 

تییتییت    کیینییام هییمییی  وییر  آیییدش،   کییام 
 ( همان )   

،  سام« ترکیب ولافی مقلوبی است که سه آوای )پ    این پیر سیر پور/یا:  ور/آشییانه سییمرغ:  کنام 
 همی« به  ای  می« با فالایله از فرش  آید«  . ر( در آن موسییقی بیتیتری ایجاد کرده اسیت،  ن 

لحن . وانه  کام« با  کنام«  نان افزایتییی دارد.  بیتییتر در ابتدای کتم آمده اسییت  یدتأکبرای 
 تتت« با ه تقابش وان.  و ر زوونه کرده اسیت  تریوماسی کتم را ، که پرسیتیی را هم در بر دارد شیرر

 .کتمش است  یساز بر ستهبرای    کنام« یکی دیگر از شگردهای استاد تون 
هییمییی؟   دارد  هیییییچ  مییردمییی   خییوی 

 
هیییمیییی   سیییییسیییارد  نیییامیییداران  یِ   پیییَ

 ( همان )   
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این از ارزش و برتری اختا بر چهره .  پرسیدمی سییندخت در ابتدای سیتن از اختا و منش زال 

 .کتم با  مت  پرستیه  باز هم لحن وماسی و ر زوون ؛ واز دیدواه سیندخت وکایت دارد
برای ،  همی« و  سییسارد همی« به شییکش مقلو دارد  مقتدا کردن/  ،  پیروی کردن: پی سییسردن

 .اندهبیتتر و در  ایگاه مافیه و ردیف آمد  یدتأک
بییدوی   پییاسیییی   میهیرا   داد   چینییین 

 
خیو   بیَرِ  سییییروِ سییییییمییین  ای   ی رو کییه 

 ( همان )   
« خطا   یرو خو « و  بریمینسی اسیتراری  سیرو   هایوانهاین که مهرا  همسیرش سییندخت را با  

 .دهدمی  ایگاه ارزشمند سیندخت را در نزد مهرا  نتاندهد؛  می  مرار
رد   وییك پییهییلییوانییانِ  از  در  ویییییتییی   بییه 

 
سیییییسیییرد   نیییییییارد  کییی   را  زال  یِ   پیییَ

 ( همان )   
،  در بین پهلوانیان ،  کنید کیه ویمی  ییدتیأکفردوسیییی در این بییت بیا اغراا در تولاییییف میدر  زال  

در ،  بیتیییتر  یدتأکبرای ،  اعیییافه برای یک متمم ویتی« با انحریییار دو ورف ه وان.  همتایی ندارد
 .ابتدای کتم آمده است

او نبودن مافیه بیت را بتغی و بر سییته کرده   ارازهمکنایه از کسییی  ،  پَیِ زال را کسییی نسییسردن
 .است
نگییار   ایوان  بر  عنییانش  و  دسییییت   چو 

 
وار   سییییك یییک  او  ن  چیك زیین  بیر  و   نیبییینیی 

 ( همان )   
زور   و  دارد  نییر  شییییییییر   پییییییش دلِ 

 
نیییییش  دریییای  کییردار  بییه  دسییییتییش   دو 

 )همان(    
دسییت و  .  وتییایدمی  زبان به اغراا،  فردوسییی در تولایییف مدر  و زورمندی زال از  انب مهرا 

وار اسیت واری هم چون او در  هان نیسیت.  عنان ابزار مدرِ  سیك  شییر«  .  مدرتی بالاتر از زال و سیك
 پیش« و  .   پییش« هم نمیاد زور و توانایی اسیییت. آمده اسیییتنمیاد مدر  و  نگیاوری در ابتیدای بییت  

کتم را ، سیانبه،  به کردار  مثشکاربرد برخی از ادا  تتیبیه  .  هنری بیت هسیتندهای   نیش« مافیه
 .کندمی  تریوماس

بیود رفتییییان  دك بییاشیییید  وییاه  بیر   چیو 
 

 چو در  نگ باشیید، سییرافتییان بود 
 همان( )   

ارغیییوان  رخیییش    پیییژمیییرانییینیییده 
 

و دولیت  وان  وان   سییییال و بییدار 
 )همان(    

 سییت به کین اندرون، چون نهنگ بت
 

 اندهاسیییت   یزچنیگبه زین اندرون، ت 
 )همان(    



 2140 زمستان( 45درپی ، )پی4، سال چهاردهم، شماره شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ ۷8

 
بییه خون کین  در  خییاد   نتییییاننییده 

 
 آبییگییون  خیینییجییر  فتیییییانیینییده 

 )همان(    
،  عنان ،  همانند دست  ییهاوانهشجاعت و دلاوری است  ،  در این ابیا  ومتی ستن از  وان مردی

رش ،  پردازدمی آن واه که به ترییویر زیبایی مامت زال.  ویردمی  نهنگ و اندها را به کار،  نبرد،  سییوار
(  83:  1390،  منرییوریاندهد )او را بیتییتر  لوه    یسییال وان تا  کندیم  سییرش را به ارغوان مانند

ع وبت کتم   به مول ن امی عروعییی،  هاوانههنرنمایی وکیم در ابیا  بالا از  هت توازن نحوی  
های وکیم و لافتهای  نتاننده و فتاننده از برساخته،  پژمراننده. را به آسمان علیین رسانده است

اراد  و تررییب وکیم نسییبت به مهرمانانش او را بر این داشییته اسییت تا .  فاعلی برای زال هسییتند
زال اسیت ه   واه« زیبند.  درخور داشیته باشید  هایوانهنهایت دمت و ررافت را در انتتا  و سیاخت  

در هر  ای ،  در  نگچه بر واه و چه    ایگاه بلند زال.  نمایاندمی و   نگ« با دشییمن الاییالت را
ابیا  را از و ود   348و   34۶فاعلی در ابیا   های  کاربرد لایفت. فراز و بتیکوه اسیت که بایسیتد بر

بیداردل و  ،  سییال وانورف ربطِ  وَ« لاییفاِ   . کرده و باعث ایجاز کتم شییده اسییت  نیازیبفرش  
شیود و کوتاهی کتم را   نیازبیدولت  وان را به هم پیوند داده اسیت تا  مله از و ود فرش اسینادی  

. زیبای زال از ن ر سرخی و لطافت ووی سبقت را از وش ارغوان هم ربوده استه چهر . مو ب شود
دهند اما فردوسیی در تولاییف زال می  شیاعرانه مرمولا  خود را در محور افقی بیت نتیانهای اغراا

 .از زبان مهرا  اغراا را در محور عمودی شرر در چندین بیت متوالی آورده است
 اسیییت موی   ییداز آهو همیان کش سیییس

 
عیی نییگییوییید    مییردم  ن  تییك    ییوییییبسییییَ

 ( 108: 1394فردوسی، )   
. تناسب مرنایی و ایهام تر مه دارد   وییبع آهو« در مرنای عیب در مرراع دوم با ترکیب مردم 

نگرد و یا این نمی تنها عیب زال سیسیدی موی اوسیت ولی مهرا  انسیانی اسیت که به عیب دیگران
،  کتم در مریییرع نتسیییت خبری ولی در مریییرع دوم لحن کتم لحن  .  پنداردنمی عیب را بزرگ

 .اندهآهو و همان در کنار هم تناسب آوایی ایجاد کرد هایوانه.  ترجبی با چاشنی پند و اندرز است
هییمییی   بییزیییبیید  مییویییش   سییییسیییییدی 

 
دل  کییه  وییویییی  هییمیییهییا  تییو   فییریییبیید 

 ( همان )   
مقلو  و در  ایگاه مافیه و ردیف فرم زیبایی به بیت  افرالِ  بزیبد همی« و  فریبد همی« به شیکش  

شیود از  مله وانوانی دانسیت که کتم  می از مریدر زیبیدن را  خوردهتراش  بزیبد« فرش .  داده اسیت
 .را فاخرتر کرده است

ویفییت  آن  روداوه  بتیییینیییید   ی وویو چیو 
 

وییلیینییار   و  روی  وییونبییرافییروخییت   کییرد 
 ( همان )   

  ی ووو وفترودابه . بیتییتر داریم  یدتأکتقدیم فرش بر سییایر ا زای  مله را در هر دو مرییراع برای 
هم چون ولنار از شیرمِ عتیق    اش چهرهشینود و می زال را  یزانگدلمهرا  و سییندخت و تولاییفا   

 .شودمی  سرش،  و دلدادوی
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زال   میهیر  از  آتیش  پیر  وتییییت   دلیش 

 
و    خیورد  و  رامیش  شیییید  دور  او   هییال از 

 ( همان )   
. عملی را در انبان دارد  الا تماععلمروانتییناسییی و  ،  مانند همه وویندوان دانا،  فردوسییی خردمند

واه اسیت .  کندمی دو تن را نادیده فراهم یورز عتیقهای  اینک اسیتاد دارد زمینه فردوسیی سیتت آ
از کامسیوتر مغز آدمی  ها  فرمانه  هم. که ومتی آمادوی ذهنی درسییت شیید بامی کار سییهش اسییت

،  رعیییا اسیییت )  یبردار فرمیانبیامی  ،  کنیدمی  چیک  آنجیاخو  و بید و مهر و کین را  .  آییدمی  بیرون
138۶  :18۶) 

آن اسیت که دو دلباخته از راه ووش و  ،  کهنهای  در بزه نامه،  بنیادین دلتیدویهای  یکی از ویژوی
در داسیتانِ  زال و رودابه« نیز این دو به همین  .  دهندمی دل از دسیت،  بی آن که یکدیگر را ببینند

 .بازندمی  شیوه دل به یکدیگر در
تواند بود که چندی در ایران هنجاری  می این ویژوی در پرده بودن زنانه پای،  یشییناسیی  امرهاز دید  
 (404:  138۶،  کزازیاست )و فرهنگی بوده    یشناخت امره

خییردش   بییگییرفییت  ییای   آرزویچییو 
 

خیوی  و  بییدآیییین  و  رای  بییه  شیییید   دویر 
 ( 108: 1394فردوسی، )   

دهد و در آرزوی رسیییدنِ به زال می  رودابه عقش و خرد را با شیینیدن زیبایی و شییکوه زال از دسییت
عتییق در رای و اندیتییه و سییبک زندوی    تأ یراین بیت  .  کندمی  ش تغییرو سییبک و آییناندیتییه  

 عتق چون آید برد هوش دل فرزانه را:  به مول زیب النسا.  دهدمی را نتانها  انسان
  زبیانی و میاعیده افزایی هیای  اسیییت فراهنجیاری  یروی ارتیأ یکی از عواملی کیه در فرم ییک ا ر هنری  

آرزوی متریش شیود به  خِرَد« چسیبیده اسیت و این خروج ه عیمیر متریش  ش« که باید به وان.  اسیت
 .خرد با آرزو در تقابش با هم هستنده وان.  از هنجار نحوی باعث فرم متفاو  در این بیت شده است

 غالبا  ( اسیییت و امکان افزودن ی هسیییت  u( و او )aبه ا )  مافیه متتومه در اغلب مواردی که کلم
ع یمی در   تأ یرپییداسیییت که این هجیاهای کتیییییده چه   .موی و بوی،  خدای،  پای:  آیدمی  «ی 

  به کار   هایناهتدار و امثال  ، لات زدن،  موسیقی وماسی دارند و در مواردی چون تر یم و تفتیم
 .اندهموسیقی کتم را افزون کرد،  در این بیت هم کلماِ   آرزوی« و  خوی«.  روندمی

 :تولایفا  رودابه از نگاه پرستندوان
  هم چون دیگر شیییاهزادویان نیدیمیانی دارد کیه از او پرسیییتیاری و ومیاییت ،  رودابیه دختر شیییاه کیابیش

او را   شییوند ومی  زدهشییگفتزال شییده ه  رودابه دلباخت،  شییوندمی  هنگامی که آنان متو ه.  کنندمی
 :کنندمی سرزنش

آن آمیید  شییییگیفییت  را   پیرسییییتینییدوییان 
 

ردان   دخییتِ  ز  آمیید  بیییییکییاری   کییه 
 ( 109:  همان)   

این  که اسیت  ینهاد، نوع  را« در مریراع نتسیت. ردان لایفتی درخور و شیایسیته برای رودابه اسیت
 .شودمی  ورفِ  را« در چندین  ای از شاهنامه دیده  نوع کاربردِ 
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میافییه و  ه  کیه  د« پیایی   آن« بیا  ردان«   آمید  هیایوانهدر این بییت و میافییه کردن    مرمولا  ه  کیاربرد میافیی 
 (405:  138۶،  کزازیاست )مافیه نوآیین و شگرف .  روی است

 
بیییییاراسییییتیینیید  را  پییاسییییتییش   هییمییه 

 
بییرخییاسییییتیینیید   از  ییای  آهییرمیین  ن   چییك

 ( 109: 1394فردوسی، )   
از آن  ایی که رودابه دختر شیاه کابش اسیت پرسیتندوان باید سیتنانتیان را زیبا  لوه دهند تا مو ب  

شییدند  پرسییتندوان با شیینیدن راز نهانی رودابه هم چون اهریمن از  ای بلند  .  رنجش رودابه نتییود
در  ایگاه مافیه به کتم ن م ها  توازن نحوی بیت با مرار ورفتن فرش.  کنایه از ختییمگین شییدن()

 .بیتتری داده است
بییانییوان  ییهییان  افسیییییر  ای   کییه 

 
مییهییان   انییدر  دخییتییر   سیییییرافییرازتییر 

 ( همان )   
 سییرافرازتر دختر«  .  وتییایندمی پرسییتندوان در تولایییف برتری رودابه زبان به اغراا/تاج:  افسییر

رودابه در بین دختران و شیاهزادوان از همه . ترکیب ولایفی مقلو  لایفتی برتر برای رودابه اسیت
اورچه  .  هنری هستندهای    هان و مهان« مافیه هایوانه.  هر دو مرراع منادا هستند. برتر است

،  آورند ولی یکی دیگر از شگردهای استاد می  است که شاعران اغراا را در محور افقی شررمرمول  
ارتباای اولی این ابیا  در تولاییف .  در محور عمودی شیرر اسیت  یشهاداسیتاناغراا مهرمانان  

 .رودابه با دو بیتی که تماما  منادا هستند بیان شده است
ز  بییه چین   سیییتوده  تییا   هنییدوسیییتییان 

 
نیگییین  روشییین  چیو  سیییتییان  بییت   مییییانِ 

 ( همان )   
بت سییتان از همه زیباتر  های  که در بینِ بت  تتییبیه()دانند  می  پرسییتندوان رودابه را چونان نگینی

 .است
هندوستان با بت ستان مافیه میانی ایجاد کرده است؛ عمن این که مردم هندوستان بت پرستند و  

این بیت  . کرده اسیت  تریوماسی کاربرد ورف تتفیفِ  ز« لحن کتم را .  با هم تناسیب مرنایی دارند
 .است  مبش مناداهای  هم در ارتباط بیت

نیسییییت   بر چمن سیییرو  تو  بییالای   بییه 
 

نیییسییییت   رو  پییَ تییابییش  تییو  رخسییییار   چییو 
 ( همان )   
روشیینی چهره .  تتییبیه پنهان و برتر(اسییت )رودابه در بلندی و بالایی از سییرو هم خوش مامت تر  

 .رودابه در زمین و آسمان همتایی ندارد.  رودابه را وتی ستاروان پروین هم ندارد
رای  رشِ   نیییگیییارِ   وج،  مییینییی  ز   تیییو 

 
خییدای   خییاور  سییییوی  هیمیی   فیرسییییتیید 

 ( همان )   
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وج اسیت؛ پادشیاه هندپادشیاه و سیالار  : رای در مرنای  :  خاور.  انده رای« برنامیده شد،  در پارسیی،  من 

 .(405:  138۶،  کزازیاست )فروشد ایِ خورشید و مغر  به کار رفته  
 ر« در مریراع نتسیت های  واج  ییآواهم. نگار در مرنای لایور  و نقش و تریویر به کار رفته اسیت

 .موسیقایی شرر را بیتتر کرده استو  ن«  ش« در مرراع دوم ارزش  
 تو را خود به دیده ندرون شییرم نیسییت؟  

 
نیییسیییییت  آزرم  تییو  نییزد  بییه  را   پییدر 

 ( 109: 1394فردوسی، )   
و فرش ها   تو را« و  پدر را« هر دو در ابتدای مرییراع  هایوانهآوای برخاسییته از واج  د« و کاربرد  

 .موسیقی بیت را بیتتر کرده است،  در پایان کتم و در  ایگاه ردیف
،  کرده اسییت و این شییجاعت در بیان عتییق  باد یبرودابه به زال او را  سییور و   نهایتیبعتییق  

نوعی هنجارشیکنی در آن  ،  ماهروه این ابراز عتیق از ارف روداب.  پرسیتندوان را به ختیم آورده اسیت
 .دوره بوده است

خود درآوردند پیش از آن که ورف نهایی را بگویند  پرسیتندوان برای اینکه ختیم رودابه را در کنترل  
.  کنند می  برند و او را برترین زن در دنیا مررفیمی  نتسیییت با ترریف از وی او را به آسیییمان علیین

 .است  یزآمسرزنشلحن پرستندوان در این بیت و ابیا  بردی 
پییدر   بییر  از  بیینییدازد  کییه  را  آن   کییه 

 
بییه    را  او  میر  ویییری  کییه  خیواهیی   بیرتیو 

 ( همان )   
، وویند زال کسیی اسیت که پدرش او را از خود دور کردهمی کنند ومی پرسیتندوان رودابه را سیرزنش

افرال کنایی هر دو در پایان . و مرد ازدواج با او را در سر داریای هاینک تو عتق او را در دل پرورد
 .توازن بتغی را ایجاد کرده است،  دو مرراع

کییوه کییه   بییه  بییاشییییید  مییرغ   پییرورده 
 

وییروه   میییییان  در  شیییییده   نتیییییانییی 
 ( همان )   

نتیانی شیدن« که کنایه از مرروف شیدن اسیت در کتم بسییار لطیف اسیت و در  مله  الایطتحِ  
 .خوش نتسته است

 .سیمرغ است در کوه و در میان مردم انگتت نمای استه  زال پرورش یافت
نییزاد   هییروییز  پیییییر  مییادران  از   کیی  

 
زاییید    کییه  کیی   زان  نییژادنییه   بییبییاشیییید 

 ( همان )   
وویند کسیی مثش زال در دنیا با موی سیسید به دنیا  می پرسیتندوان با ناراوتی از انتتا  رودابه به او

که در ای هآوایِ برخاسییته از  ز« در دو وان.  شییناسییندمی نیامده اسییت و همگی زال را با این عیب
 . نزاد« بر ستگی بیتتری به کتم داده است هروز« و :  هستند  کنار هم

شییییییربیوی  د  بسیییی  دو  سییییرش   چینییین 
 

پیییییر  ییوی  بییود  وییر  بییود،   شییییگییفییتییی 
 ( همان )   
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د )رنگ سیرش که ویژوی  . و بچه  سیالکمکنایه از    « شییربوی بر   یدتأکاسیتراره از لب( اسیت با  بسی 
شیادا  به های  باعث شیگفتی اسیت اور این لب. در ابتدای کتم آمده اسیت  یرنگخوش شیادابی و 

 شییربوی« که کنایه از خردسیال اسیت در تقابش با  پیر  وی« به کار  ه وان.  دنبال همسیری پیر باشید
 .رفته است

توسییییت   پر از مهر    هیانی سیییراسیییر 
 

ایییوان  تییوسییییتهییا  بییر  چییهییر   لاییییور  
 ( همان )   

  و  انیدزدهیم  نقشهیا  را بیدانهیا  میاننید شییییده کیه ایوان  ییهیانگیارهرودابیه در زیبیایی و دلارایی بیه  
  زبیان بیه اغراا،  ( پرسیییتنیدویان در بییان محبوبییت رودابیه405:  138۶،  کزازیانید )آراسیییتیهیم

 .اندیهنر های  و  چهر« مافیه   مهر«  هایوانه.  وتایندمی
و    روی  چینییین  بییا  را  میوی تیو  و   بییالای 

 
شیییییوی   آییید   خییود  چییهییارم  چییرش   ز 

 ( 1394فردوسی، )   
کتییییدن از ها شیییود که نقش شیییاهزادوان را بر ایوانمی  مرلوم  مثت  .  هاسیییتیقهدمدر ابیا  بالا 

ووید با این  مال که می  مانندیببا لطافت   ینچنهم.  ای مدیم مرمول بوده اسییتروزواران افسییانه
 (188:  138۶،  رعاآمد )تو داری از چرش چهارم شوی و خواستگار از برای تو خواهد  

رودابه آن مدر زیبا و خواسیییتنی اسیییت که از آسیییمان چهارم برایش :  اغراا در مریییراع دوم بیت
 .آیدمی  خواستگار

وی ،  در نسیته نامه باسیتان مریراع دوم بدین شیکش آمده اسیت که ز چرش چهارم از  )خور آید به شیك
 .آید( که اغراا را بیتتر کرده استمی آسمان چهارم خورشید برای خواستگاری تو

وفتارتان  :  وویدمی  هاآنزند و در  وا  به می  بانگ بر سیرشیان،  رودابه در برابر سیرزنش پرسیتندوان
پور سیام در شیان .  خواهمنمی  من پادشیاهان چین و بغبور و یا وتی میریر را.  اسیت  ارزش یبخام و 

پرسیتندوان که عتیق رودابه را .  نه ک  دیگر  اسیت  هم اوسیت که مناسیب ازدواج با من.  من اسیت
به زال دیدند از راه مهربانی وارد شیدند و برایش دعا کردند و به او مول دادند که برای پیوند او و زال 

 .تمام تتش خود را خواهند کرد
 ها آنروند زال که متو ه وضیور  می پرسیتندوان به لتیگروه زال،  هاوشفریش دلبری ،  ینفروردماه 
به نمایش  هاآنرود تا مهار  خود را برای می  بر سیر رودبار  )مرغابی(  نسیارتیَ شیود برای شیکار خَ می

شییوند و از ریدد  می  زدهشییگفتبگ ارد پرسییتندوان از دیدن زال و مهارتش در شییکار ختیینسییار  
 :پرسندمی زاله دربار ،  ماهروی

 
پییهییلییوان ریییدد  بییا   پییرسیییییتیینییده 

 
 سییتن وفت و بگتییاد شیییرین زوان 

 ( 111: 1394)فردوسی،    
پیییییلییتیین وییو  بییازو  شیییییییر  اییین   کییه 

 
 چیه مرد اسیییت و شیییاه کیدام انجمن  

 )همان(    
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 کیه بگتیییاد از این وونیه تیر از کمیان؟ 

 
 انیدرش بیدومیان   یشپچیه سییینجید بیه 

 )همان(    
ز  وار  تییریییبیینییدهنییدیییدیییم  سییییك  زییین 

 
کییامگییار   چنین  بر،  کمییان  و  تییر   بییه 

 )همان(    
واری بیه این زیبنیدوی و بیا مهیار   می  بینید؛می  پرسیییتنیده کیه هنرنمیایی زال را در تیرانیدازی وویید سیییك

وار.  شییکارند  هایوانه  اندشییدهکه تکرار  و کمان  تیر  هایوانه.  ندیده اسییت را  هاآنوَو و پیلتن  ،  سییك
 « و  بر  «بیه وروفِ    در برورفتنبیا  ،  وی هسیییتنید  تیر و کمیان زال کیه نمیاد میدر .  کننیدمی  تقوییت

یرنی کامگاری زال به خاار مدر  و مهار  او  ؛  دهدمی را بیتیتر نتیان  اش یخوشیبتتکامگاری و 
این که نتسیت فردوسیی بر آن اسیت که مدر  و مهار  زال را به .  کمان اسیت در اسیتفاده از تیر و

و زور بیازوی   آن روزویار میدر ه  نمیایش دییدویان پرسیییتنیدویان مرار دهید؛ برای این اسیییت کیه در  یامری 
پرسییتنده یکی از لوازم    زبانییرینشیی .  دیگر مورد تو ه زنان بوده اسییتهای  از ویژوی  مردان بیتییتر

  به آن اشیاره  409بوده اسیت که فردوسیی در بیت    یرو ارتأ مهم برای پیوند دادن دو انسیان همیتیه  
 .کرده است  مؤکدترکتم را   412و مسند در بیت   تقدیم فرش.  کندمی

بییرنییهییاد   لییب  بییه  دنییدان  روی   پییری 
 

 مکن   وفیت« از این وونیه از شیییاه ییاد  
 ( همان )   

به مول ) دندان به لب برنهادن« کنایه از هتییدار دادن یا کسییی را به سییکو  دعو  کردن اسییت 
در این بیت  . برای بر سیتگی بیتیتر در  ایگاه مافیه آمده اسیت (دیگه از این ورفا نزن:  هاامروزی

ریدد پری روی ه  آوردن فرشِ  وفت« بین  مل همآنشود و  می نحوی نیز دیده یزیهنجار ور یک  
 .است  بیتتر  یدتأکاست و البته کاربرد فرش بدین شکش برای 

سییییام   فیرزنیید  اسییییت  نیییمیروز   شییییه 
 

 کیه دسیییتیانش خواننید شییییاهیان بیه نیام 
 ( همان )   

 در ابتدای کتمِ ریدد  هت مررفی زال ،  لاییفتِ  شییهِ نیمروز«،  بیتییتر  یدتأکو   یو ار ارزش برای 
از آنجا که نام پدران و  .  خوانندمی زال را به این نام،   دسییتان« هم لقبی اسییت که شییاهان.  آیدمی

ریدد هم  ،  کرده؛ بنابراینمی  در و شیته به شیناخته شدن افراد بیتتر کمک هاآنمنتسیب شیدن به 
 .است،  شاهِ نیمروز،  سام ووید او فرزندمی  نتست

 :برای ریدد   پرستندهتولایف رودابه از نگاه 
مییاهیروی  ریییدد  بییا   پیرسییییتیینییده 

 
 بتنیدیید و وفتش کیه چنیدین مگوی 

 که ماهی اسیت مهرا  را در سیرای 
 

 یپیاشیییاه تو برتر بیه  بیه ییک سیییر ز 
 )همان(   

وال نوبت پرسیتنده اسیت که بازار رودابه را ورم .  کنندمی ریدد با پرسیتنده شیروع به خوش و بش 
در سیرای مهرا  اسیت که از شیاه تو یک سیر  یاچهرهووید ماهتولاییف رودابه میپرسیتنده در  .  کند
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. سیرای  و وردن بالاتر و برتر اسیت.  ماه« اسیتراره آشیکار از رودابه اسیت و در ابتدای بیت آمده اسیت

 .اندیهنر های  و پای مافیه
 بیه بیالای سیییاج اسیییت و همرنیگ عیاج 

 
تییاج   متییییک  از  سییییر  بیر  اییزدی   ییکیی 

 ( همان )   
اسییت با تتییبیهی نهان به سییاج و عاج ماننده شییده  ،  مد و مامت( و سییسیدی تنبالا )در  ، رودابه

تاج متیکین اسیتراره از موهای بلند  .  سیاج و عاج با هم  نان دارند،  تاج.  (910:  138۶،  کزازی)
زیبیایی ییک زن در هیای  مید و بیالای بلنید، سیییسییدی تن و سیییییاهی مو اولین مقولیه.  رودابیه اسیییت

 را داراست.ها  شاهنامه است که رودابه همه این ویژوی
خییم بییه  ابییرو  دو  و  دنم  نییرویی    دو 

 
دنم  تیییییییح  چیییو  ابیییرو  دو   سیییییتیییون 

 ( همان )   
اسییتراره از چتییمان  ،  دو نرو . به ن ر بنده شییاه بیت وکیم در تولایییف رودابه همین بیت اسییت

آشیکار  ای هسیتون که اسیترار.  و آشیفته اسیت  تنگدلدنم یرنی  ،  نروِ  چتیمان رودابه. رودابه اسیت
در نازکی و کتییدوی و تیزی به شیمتییر ختیمگین مانند  ،  از بینی اسیت با تتیبیهی سیاده و مجمش

 .شده است
 .وماسی بهره برده است  هایوانهفردوسی از زبان پرستنده در تولایف لاور  رودابه از 

مسییییتیمینیید  دلِ  تینیگیی  بییه   دهییانیش 
 

بیینیید  پییای  وییلییقییه  چییون  زلییف   سیییییر 
 ( همان )   

وکیم تون در تتیبیهی شیگفت و غیره منت ره تنگی دهان رودابه را که عامش زیبایی اسیت به دل 
 .پای بند تتبیه کرده استه  انسان فقیر و مستمند مانند کرده است و سر زلفش را هم به ولق

 
روی  آ   پییر  و  پییرخییوا    دو  ییادوش 

 
ر متییییک موی پر از لالیه رخسییییار و     پك

 ( همان )   
اسیت و    رنگسیرشرودابه  ون لاله ه  چهر . رودابه اسیت  یزانگفتنه از چتیماناسیتراره    دو  ادو«

وین اسیییت   یری کارو کاربردِ  و« ربط برای تولاییییفا  رودابه بدون به. موهای او متیییکین و عطرآ
 دیگر است.  یتیبشاه. این بیت هم  مو ب شده است فرش، کوتاهی کتم و ایجاز را

نییسییییت  راه  لیبیش  بیر  میگیر  را   نیفی  
 

نیسییییت  میاه  ییک  نیز  او در  هییان  ن   چك
 ( همان )   

کوچک و    یمدر بهدهان رودابه ، دیگری در تولاییییف تنگی دهان رودابهه  و باز هم اغراا شیییاعران
 .تنگ است که وویا نف  هم راهی برای و ر ندارد

فییام  لییرییش  لییب  آن  تییا  چییاره   بییدییین 
 

سیییییام  پییور  لییب  بییا  آشییییینییا   کیینیید 
 ( همان )   
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دهد؛ چاره این اسیت که رودابه را با فرزند سیام آشینا کنند و مقدماتی  می  پرسیتنده به ریدد پیتینهاد

ووو بیا رودابیه بیه کیاش وزیرِ زال برای دییدار و وفیتونجور و  .  برای دییدار این دو زیبیارو فراهم کننید
  اند یدهخواهد که درباره رودابه هر چه را دیده و شنمیها از آن  برد از بروتت، زال  ؛ وروندمهرا  می
 بازوو کنند.

ن  تك  سیییسهبید بسرسییییید از ایتییییان سیییَ
 

بییین  سییییییرو  آن  دییییدار  و  بیییالا   ز 
 ( 112:  همان)   

وویا زیبایی راهری برای .  پرسیدمی رودابهه  زال از مامت و چهر .  آشیکار از زال اسیتسیسهبد اسیتراره 
 .نتستین مریار ازدواج است،  زال

خییرد   ز  و  رای  و  دیییدار  و   وییفییتییار 
 

خییورد   انییدر  وی  خییویِ  بییه  تییا   بییدان 
 ( همان )   

 های درونیزیبایی
  ی سؤالات و این که اختا و رفتارش چگونه است؛ همگی   اش یتهاندعقش و  ، نوع ورف زدن رودابه
،  خرد و خوی( و همچنین ،  و )رای  (دیدار،  )وفتار:  تناسیب وانوانی.  پرسیدمی اسیت که زال از آنان

 .شودمی دیده،  خرد و خورد،  خوی هایوانهتناسب آوایی در  
 :پرستنده زال و رودابه از نگاهِ ، تولایفاِ  سام

کیز    ویفییت  انییدر  یهییان چینییین   مییادر 
 

مییهییان  میییییان  در  کسیییییی   نییزاییید 
اوی  بییالای  بییه  و  سیییییام  دیییدار   بییه 

 
اوی  رای  و  دانییش  و  دل  پییاکییی   بییه 

 ( همان )   
به همین  .  کنید که  ز وقیقیت درباره رودابه نگوینیدمی  زال در ابییا  پیتیییین پرسیییتنیدوان را تهیدید

 .تا ن ر او را به خود  لب کنند  آیندمی پدرش بردلیش پرستندوان ابتدا به ترریف و تمجید از زال و 
سییه تن در  هان از همه برترند؛ نتسییتین سییام اسییت که انسییانی  :  وویندمی در پاسیی  زال هاآن

 .و خرد و اندیته است  بادانشو   دلپاد 
  مادر وتیایند؛ کسیی مانند اینان در  هان از می پرسیتندوان در تولاییف برتری اینان زبان به اغراا

وارِ دلیر و پهلوان است،  دومین نفر زال.  زاده نتده است  .سك
دلیییییر   پییهییلییوان  ای  تییو  چییون   دوییر، 

 
شییییییییر  بییازوی  و  بییالا  و  بییرز   بییدییین 

 ( همان )   
کنند تا بتوانند در ملب و  می  ابتدا با ترریف از زال و پدرش دل او را نرم،  پرسیتندوانِ باهوش و زیرد 

.  کنند می آنان نتسیییت از زور و بازوی زال ترریف.  رودابه بروندذهن او نفوذ کرده سیییراغ ترریف از  
  تتیبیه مدر  زال به شییر برای تا یرو اری بیتیتر و نفوذ کتمتیان بر زال از درایت پرسیتندوان خبر 

 .دهدمی
مییی  تییو هییمییی  روی  از  وییویییی   چییکیید 

 
تییوا  عییبیییییر  مییوی  مییگییر  وییویییی   سییییت 
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 ( همان )  

 .و شادا  است  رنگسرش  ا چهرهیرنی  ؛  چکدمی  شرا  سرش وون()می،  انگار از روی تو
 .اندورفتهو وویی و مگر که بدون فالاله در کنار هم مرار    می همی و هایوانهآوایی  های  تناسب

 .اندهمافیه را هنری کرد   روی و موی«  هایوانه
مییاهییروی   رودابییه  چییو  دیییگییر   سیییییه 

 
 یکی سیییرو سییییم اسیییت بیا رنیگ و بوی 

 ( همان )   
 مامت بلند رودابه چونان سیرو .  ماهروی اسیته روداب،  سیومین نفر که در  هان چون او زاییده نتیده

 .و بدنش چونان نقره سفید است
 ز سیییر تا به پایش وش اسیییت و سیییمن 

 
ییمین  سییییهییییش  بیر،  سییییهیی  سییییرو   بییه 

 ( همان )   
 .لاور  نیکوی اوستسرو سهی استراره از مامت بلند رودابه و سهیش یمن استراره از  

تناسیب آوایی واج  ن« آهنگ  .  شیودمی  کار تتیبیه و اسیتراره در تولاییف رودابه به اغراا منتهی
 .شرر را افزون کرده است

زمییین   بیر  سییییر  سییییییم،  وینیبیید  آن   از 
 

ه  کیمییین تیییی فیرو  کیمینییدِ  ش  وییِ بیر   تییه 
 ( همان )   

اغراا در بلندی موهای  .  رفته اسییتاز بالای سییرش تا روی زمین در وِش فرو ، موهای بلند رودابه
 رودابهه  بافت

 کمند    سیازییبترک. « هم ویسیوان ویینکمند کم ونبد سییم« اسیتراره از سیر رودابه اسیت و  
 .تضاد مرنایی ایجاد کرده است   ونبد« در برابر  زمین«. کمین« به آوای شرر افزوده است

تیافتیه   تییییک و بیه عنبر سیییرش   بیه مك
 

بییافییتییه  نییش  بییك د  زمییر  و  یییامییو    بییه 
 ( همان )   

شیاعرانه های  از توازن نحوی تا تریویرسیازی.  این داسیتان اسیت  هاییتبشیاهاین بیت هم در شیمار  
 .از فرش شده است  نیازبیمفرولیِ تافته و بافته  های   مله به کمک لافت. و نغز

 .بیت استفاده کرده استمافیه این بیت هم هنری است در عین وال که شاعر از دو مافیه در  
زره  متیییکییین  چیو  زلیف  یرییدش   سیییر 

 
وییره  بییر  وییره  وییویییی  اسییییت   فییگیینییده 

 ( همان )   
، زرهه وان.  ترکیب ولاییفی مقلو ( تتییبیه شییده اسییت)به متییکین زره ، زلفِ مجرد و پیچان رودابه

گ«  واج  در    ییآواهم.  کندمی  فرش  فگندن« زره را تقویت.  کتیدمی  عتیقی وماسیی را به تریویر
کرده اسییت و یک ترییویر   تریوماسیی لحن این بیت را  ،  در مرییراع دوم و والت کوبندویِ این واج

 ای است.هی متکین و ولقهزلف رودابه چونان زر.  شاعرانه و عاشقانه بسیار زیبا را آفریده است
ملم  بر سییییان سییییمین  انگتییییت   ده 

 
رمییم  سییییید  غییالیییییه  از  کییرده  او   بییر 
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 ( همان )  
انگتییتان رودابه را به ملم سیییمین و سییفید تتییبیه کرده که لایید شییکش و رنگ بر روی آن  ،  شییاعر

  ن« و  ا«های  واج  ییآواهم.  اندهنقاشی کرد
دو    مثت  .  در تولایییفا  وکیم تون ذکر لاییفت شییمارش مبش از مولاییوف اسییت  تو همابشنکته 

  ید تأک انگارم این الایرار برای آوردن لایفت شیمارشیی با مولایوف برای میدو ابرو و  دو بازو،  چتیم
در این بیت هم ترکیب ده انگتت این کوبندوی را . کردن و کوبندوی کتم است  تریوماسبیتتر و 

 .افزون کرده است
چییین   بییه  نیبییینیید  او  چیون  آرای   بییت 

 
آفییرییین   کیینیید  پییروییین  و  مییاه  او   بییر 

 ( همان )   
چین  ،  سییتن پارسیییشییناسییی  از آن اسییت که در پندار،  از چین رفته اسییتدر این بیت اور سییتن  

 (412:  138۶ی،کزاز اند )داشتهبلند  ای هو  بت آرایان« و نگاروران آن آواز  هاستنگارهسرزمین  
زیبیا  ای  هو زیبیایی رودابیه کیه وتی نگیاروران چینی هم چهر  ونگیارپرنقشه  اغراا در تولاییییف چهر 

 .اندهچون او ندید
 .کنندمی بر زیبایی او آفرین  اندیباییز اغراا بیتتر در مررع دوم است؛ ماه و پروین که نماد  

مردم هم .  پی یرنیدنمی  هیای درونی آدمی از مهر و کین و میاننید آن در هزاران سیییال هم تغییرپیونید
در شیاهنامه فرسیوده و   آنچه.  شیوندمی  و پندارها با یکدیگر دوسیت یا دشیمنها  چنان از راه شینیده

و کردار ایتییان دیرتر ها  مهرمان.   نگیدن اسییتهای  شییود همان تیر و شییمتیییر و روش می  کهنه
 (194:  138۶،  رعاشوند )می  کهن

 گیرینتیجه
هنر فردوسیی در سیرایش  .  اد  فارسیی اسیتهای زیباترین عاشیقانهداسیتان زال و رودابه یکی از  

شییگردهایی که فردوسییی در آفرینش این . آن را به یک ا ر ماندوار تبدیش کرده اسییت،  این داسییتان
،  در این  سییتار   ورپژوهش.  داسییتان به کار ورفته از او یک شییاعر لاییاوب سییبک سییاخته اسییت

بیا فرم و محتوایی   را  هیاآنزیبیا بیه کیار ورفتیه و ه  شیییگردهیایی را کیه فردوسیییی در خلق این عیاشیییقیانی 
 .مورد واکاوی مرار داده است،  در مالب داستان بیان کرده  فردمنحرربه

الایلی  های  با بررسیی و تحلیش در این داسیتان به این نتیجه رسییدیم که شیاعر در تولاییف شیترییت
مجاز بهره برده اسییت؛ اما این  و  کنایه، اسییتراره،  زیادی هم چون تتییبیه  آفرینیباییز از ابزارهای  

از ابزارها با شییگردهای خالاییی نیز همراه بوده که سییبک فردی را برای فردوسییی به   یریو بهره
 .دنبال داشته است

وماسیی    هایوانهکند  می اسیتفاده  فردوسیی در تولاییف زیبایی مهرمانان خود آنجایی که از تتیبیه
به عنوان مثال  .  اندیوماسی   هایوانهادا  تتیبیه« به کار رفته   .  بردمی  « کاربهمتیبهعنوان  را به 

« و  به کردار« سانبه . برد که یکی از ابزار  نگ استمی  در تتبیه ابروان رودابه از  کمان« بهره
ابروان رودابه هم چون کمندی متییکین .  بتتییندمی اداتی هسییتند که بار وماسییی کتم را رونق
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برد تا می  هسییتند هرچند برای زیبایی بیتییتر همان را هم به شییکش ترکیب ولاییفی مقلو  به کار

وف  لطافت و نرمی تتیبیها  و اسیترارا  در ختل  ،  با این اولایاف.  کوبندوی کتمش بیتیتر شیود
 .دیگری است که  ای پرداخت بیتتری دارد  تأمشمابشداستان نکته 

 .کندمی  « وماسی است مانندبهمتبهدر بیتی دیگر نیز  سر زلف« رودابه را به زره متکین که  
شییوند تا رسییانندوی و توعیییح بیتییتری  می  به  ای اسییم در کتم نمایانها  در این داسییتان لاییفت

 ها آنوکیم که در تولاییف زال از ه  برسیاخت هایوانه. اسیم داشیته باشیند و کتم مو زتر شیوده دربار 
نتاننده خاد در کین   نمونه را بنگریم در بیت    داردیمواویرد چتیم خواننده را به شگفتی  می بهره

 .دلیلی بر این مدعاست،  خنجر آبگون« با توازن نحوی به کار رفته در این بیته  فتانند/به خون
در  ایگاه مافیه به   یسیییاز بر سیییتهبرد آن را با هنر  می کتمش بهرهوکیم تون اور از  نان در  

اور از اسیتراره برای مررفی مهرمانان در کتم  .  کند  تریهنر و   تریوماسی برد تا مافیه بیت را می  کار
 هیای وانه.  دهیدمی  مهرمیانیان را در تقیابیش بیا هم مرار،  بیتیییتر  زداییییآشییینیا ویید برای  می  سیییود
دهد تا او را می  شیاعر  و کتمبرسیاخته فرم دیگری به شیرر  هایهو رریف و ترکیب وان  خوردهتراش 

بیه کیار رفتیه برختف کیاربرد مرمول کیه در محور افقی هیای  اغراا.  متفیاو  از سیییایرین مررفی کنید
شیکش متفاوتی  ها برد تا این توالی اغراامی  به کار  رود شیاعر آن را در محور عمودیمی  شیرر به کار

زال اسییت اغراا در ه که تولایییفا  مهرا  دربار   348تا   342برای مثال ابیا   .  به کتمش بدهد
نیز که تولایفا  رودابه از نگاه پرستنده    422تا   41۷شود و یا در ابیا   می محور عمودی شرر دیده

 .بینیممی اغراا را در محور عمودی شرر  برای ریدد 
ا ری با ،  ونجد از این داسیتان عاشیقانهنمی  این موارد اندد و بسییار موارد دیگر که در این متتریر 

 .فرم و محتوایی فاخر و بر سته به یادوار و اشته است
در ود بضییاعت   واننگارند .  اسییت شییکلی نوین از بررسییی،  این سییبک از بررسییی و تحلیش آ ار ادبی

گری بیا نگیاهی د کیه هر پژوهتییی نی و اامینیان دار   نیداز این نوع بررسیییی را وتیییود  ییهیابیا علمی  
.  پییدا کنید   فردمنحریییربیهشیییکلی    هرکیدامتوانید بیه بررسیییی آ یار فیاخر ادبی بسردازد و  می  متفیاو 

  بسیییا چیه  نیددر چگونگی فرم و محتوا پرداختیه ا  یروی ارتیأ د کیه بیه همیه نکیا   نی ادعیا نیدار   ویاننگیارنید 
دیگر هیای  بررسیییی فرم و محتوا در بتش.  برسییینید  یتر تیازهدیگر بیه نکیا     اییچیهدر دیگران از  

توان واکاوید و به نکا  می  را هم  یژهو منبیژن  ،  وردآفرید،  شیییاهنامه از  مله داسیییتان سییییاووش 
 .ارزشمند دیگری دست یافت
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